
 

  اسير سريبريانی بور

   

  ـ بخش دوم ـ

بخش يکم

ولاديمير سنگيرِيف 

ترجمه فياض نجيمی بهرمان 

   

: چند روز پيش به کاوه پسر کارمل تيلفون نموده و به او گفتم. پنج ماه از آخرين ملاقات ما گذشت
او خوشحال می . البته، تشريف بياوريد« :کاوه با شعف زياد گفت.  پدر بيايم ميخواهم به عيادت

  .  تعيين شد  قرار وعده ما روز شنبه .»شود

وضعش خوب . کهنه و مستعمل به تن داشت کارمل جاکت بافتگی سرمه ای و پتلون تيره رنگ 
  . تبسم ميکردپژمردگی و تيرگی در رخسارش هويدا بود و کمتر : نبود

روی نوار ثبت ) بی.گی.کا اداره (» اداره«ما در خانهء  من کاملا معتقد بودم که کليه صحبت های 
  . خواهد شد؛ البته صاحب خانه هم آن را حدس ميزد

  ـ اين ديگر چگونه صداقت است؟ 

کوچک کنار بنابرين، فورا پيشنهاد نمودم که نه در درون خانه، بلکه در بيرون از آن، در چمنزار 
پسر ک محافظ . کارمل با اشتياق زياد پيشنهاد مرا پذيرفت. جنگل و در زير آفتاب با هم صحبت کنيم

و پس از چشم به همزدن  با چهره عبوس و ناراضی در آستانهء دَرِ عمارت فرعی خويش وايستاد 
 قلعه، در کنار  راستی به زودی در آنطرف .واضحا رفت تا به آمرش تيلفون نمايد. ناپديد گرديد

 و تا زمانی که ما صحبت ميکرديم، در همانجا  سياه رنگ پارک نمود» ولگا« دخولی، موتر  در
  شايد از آنجا به صحبت های ما گوش ميکردند؟. باقی ماند

   

کارمل قبل از همه سگرت . بر روی ميزک مدور، سرميزی انداخته شد و چای و کافی آوردند 
من بخاطرش آوردم . شت و فراموش نکرد تا به من هم تعارف نمايداش را بردا» کنت«هميشگی 
 به نزد وی در قصر   گروه بزرگ از مشاورين  سال قبل برای بار نخست به همراهی9زمانيکه 

 به همه هشدار  رفتم، يکی از چکيست های کهنه کار رهنمای ما.] م.منظور نويسنده ارگ است[ 

http://www.didgah.de/Tarjuma%20ha/Fayaz/Doste%20wafadar1.htm


کارمل در آنزمان کوشيده بود تا سگرت کشی را رها .  نکشيم که در مقابل منشی عمومی سگرت داد
  .نمايد

  .بلی، واقعا سه چار بار کوشيدم تا سگرت کشيدن را رها نمايم ولی هيچ چيزی دستگيرم نشدـ 

  :آغاز ميکنم  بی.گی.کاتعمير  صحبت را در بارهء مستأجرين پيشين اين  من » برای مقدمه«

ـ يکی از  Dolores Ibárruri Gómez[» دولورس ايبارروری«ـ ميگويند، قبلا درينجا خانم 
رهبران حزب کمونيست اسپانيا، که در جنگ داخلی فعالانه اشتراک نمود و بعد ها به حيث يک 

  زندگی ميکرد؟] ـ م. ستالينيست شهرت داشت

از اينجا دوباره به ميهن . تا پيش از من درين خانه رهبر حزب کمونيست يمن زندگی ميکردـ 
  .برگشت و به زودی وی را کشتند

  :با شوخی ميگويم

  . ببينين، ضرور نيست برای برگشت تان عجله داشته باشيد ـ

  :ولی او نه تبسم می کند و نه صدايش آهنگ شوخی ميگيرد

  شروع کنيم رفيق ژورناليست؟ـ 

  .صحبت ما بدون آمادگی، خصوصيت کاری و سخت دارد

   را چگونه ارزيابی ميکنيد؟1978يل ـ شما از موقعيت امروز، انقلاب اپر

  :ببرک کارمل بدون اندکترين تأخير ميگويد

  .يک جنايت عظيم دربرابر مردم افغانستان بود] 1978[ انقلاب اپريل ـ

پس . ولی شما خود يکی از اشتراک کنندگان فعال و حتا يکی از پيشوايان اين انقلاب بوديد! ـ اوهو
  يد؟شما خودتان نيز يک جنايتکار است

  .او دستش را به علامت احتجاج بلند ميکند

  .انقلاب خلاف ارادهء من و ارادهء حزب به وقوع پيوست. من مخالف بودم! نخيرـ 

  .می شوم متعجب ] ازين گفته[من واقعا

  ـ چگونه؟ مگر کميته مرکزی حزب تصميم به سقوط داوود نگرفت؟

  :او ميگويد



  .نخير، اينگونه نبودـ 

ر حسب آنچی که من از بعضی از رفقای افغان شنيده ام، گويا در رهبری حزب ب! ـ اجازه بدهيد
 را خطر قلع وقمع تهديد نمايد، بايد بلادرنگ عليه  ا.خ.د.اگر ح: توافقی وجود داشته دال بر اينکه

در آخر اپريل تمام رهبران شما زندانی شدند و خطر واقعی درهم . رژيم اقدام صورت گيرد
تمام محققين ما و . بدين لحاظ آنچی که به وقوع می پيوست، واقع شد. وجود آمدشکستاندن حزب به 

  .غربی ها درين زمينه متفق الرأی اند

ولی يکی مسأله دادن مصاحبه برای ژورناليستان و تاريخدانان است و . نظر رسمی چنين استـ  
مثل دو دوست با هم حرف ما و شما اکنون به .  ديگر مسألهء برداشتن پرده از روی حقايق واقعی 

  ؟همينطور نيست. ميزنيم و کدام مصاحبه ای انجام نميدهيم

  .بودم، با سر تصديق کردم من که آمادهء شنيدن چنين حرفی  

کميته مرکزی . پلان انقلاب وجود نداشت. حال من بعضی چيز ها را برای شما حکايت می کنمـ 
  .تمام اعضای کميته مرکزی بازداشت شده بودند. برنامه سقوط داوود را به تصويب نرسانده بود

  ـ از جمله امين؟

جالب اينست که او درين .  ساعت بعدتر زندانی شد و به ما پيوست18امين . هم چنين نبود کاملا ـ 
  مدت کجا بوده است؟

  ـ پس کجا بود؟

  :کارمل تبسم نهانی ميکند

  .و نه تنها آنها. بودندو بسياری از خلقی ها با وی هم نظر . امين خون ميخواستـ 

  .کارمل انگشت اشاره اش را در يک وقفه طولانی بالا نگهميدارد

يک نيروی نهايت بزرگ ديگر هم بود که حزب را به سوی کودتا رهنمون شد، دقيقا همان نيروی ـ 
  .که زمانی افغان ها را به سوی سقوط شاه سوق داد

  :ايش ميگذارم ابله را به نم من از خويش تصوير يک آدم کاملا

  ـ اين نيرو کدام بود؟ 

  :ولی کارمل ميداند در کجا مکث کند

   .دريغا، اگر من نام آنرا بگيرم، هم شما و هم من سر هايمانرا از دست خواهيم دادـ 

  .من باور دارم که وی واقعا از چيزی هراس دارد. او اين کلمات را با آواز پست و زير لب ادا ميکند



شايد چنين . نهانی است»  سوم نيروی«کنيم نقش سرنوشت ساز متعلق به اين فرض . ـ بسيار خوب
ولی چرا شاه را سقوط دادند ؟ بالاخره در زمان شاه مناسبات ميان افغانستان و اتحاد ... هم باشد 

  .شوروی به شکل عالی آن انکشاف ميافت

  !)گرديده، به پيش حالا تمام پر ها بازاند، قاعده بازی انتخاب ( 

آن ده  .  داوود به حيѧث نخسѧت وزيѧر، مناسѧبات مѧا بسѧا بهتѧر تѧر بѧود                     ولی در زمان  . بلی،چنين بود  ـ
بعدتر، در دههء اخير   . ناميدند» دهه طلايی « در تاريخ مناسبات مشترک دو کشور به حيث           ساله را 

هѧѧر يѧѧک از ابرقѧѧدرت هѧѧا    .  ديگѧѧر تعѧѧويض شѧѧدند    در کابѧѧل پѧѧنج نخسѧѧت وزيѧѧر يکѧѧی بعѧѧد      ]سѧѧلطنت[
کѧه    بѧالای ميونѧدوال،   1960 در آخѧر دهѧه    امريکايی ها. کش می نمود ستان را به سوی خود  افغان

به ظѧن داشѧتن ارتبѧاط بѧا       ] م.در زمان جمهوری محمد داوود     [ او. رييس کابينه بود، حساب ميکردند    
  . دستگير و بعدا به گونه يی مرموز در زندان کشته شد» ای. آی.سی«

ميخواست بѧر مسѧند کابѧل شѧخص مناسѧب خѧويش         » نيروی سوم «که  بنابرين هيچ جای تعجب نيست      
  .را ببيند

ـ بسيار خوب، اما چرا داوود سقوط داده شد؟ تلقی چنين بود، که وی پس از راندن شاه و گرفتن زمام     
  .امور مملکت، سياست خارجی متوازن را در پيش گرفت ـ گوگرد روسی، سگرت امريکايی

 ѧѧاز،  ـѧѧر، وی در آغѧѧت امѧѧت  در واقعيѧѧرا داشѧѧوروی گѧѧی شѧѧز     . مشѧѧا نيѧѧور هѧѧر کشѧѧه ديگѧѧدها بѧѧی بعѧѧول
آمѧادهء   ضمن سفر های رسمی به عربسѧتان سѧعودی، کويѧت، ايѧران، همچنѧان                . علاقمندی نشان داد  
 او به اين تصميم رسيد کѧه شѧايد يѧاری هѧای غѧرب مѧؤثر تѧر از         تصور می شود. سفر به امريکا شد 

 اتحاد شوروی سѧالانه کمتѧر    د، در حاليکه کمک های    غرب ميليارد ها دالر وعده نمو     . شوروی باشد 
   . ميليون دالر ميگرديد500از 

ـ يعنی شما تائيد ميکنيد، که انقلاب برای شما کاملا غير مترقبه بود؟ اگر راستش را بگويم، برای من          
، ) م. ثѧور 7( اپريѧل  27اما به هر حال بعدا چی شد؟ قيام کنندگان، به تاريخ   . مشکل است اينرا بپذيرم   

  ...شما را با سائر رهبران حزب از زندان رها ساختند و 

 يا سه بعѧد از چاشѧت توسѧط دو زرهپѧوش بѧه تعميѧری کѧه در آن                2 همهء ما را، حوالی ساعت        ...ـ  
نبѧرد بѧا شѧدت در کابѧل در جريѧان بѧود و وضѧعيت بѧه سѧود مѧا                       . راديو و تلويزيون قرار داشت، بردند     

در ) ارگ(بѧѧѧѧѧا خѧѧѧѧѧانواده و اعضѧѧѧѧѧای کابينѧѧѧѧѧه اش در قصѧѧѧѧѧر    بѧѧѧѧѧه همѧѧѧѧѧراه   داوود . چѧѧѧѧѧرخ ميخѧѧѧѧѧورد 
روشن بود، که او محکوم به شکست گرديده است؛ زيرا در ميان گارد محافظ .  قرارداشتند محاصره

افسѧѧران قيѧѧام کننѧѧده در شѧѧرايط دشѧѧوار بѧѧا شѧѧجاعت عمѧѧل مѧѧی     . وی نيѧѧز طرفѧѧداران مѧѧا موجѧѧود بودنѧѧد  
همѧه  . بѧه بوتѧه فراموشѧی سѧپرده شѧده بѧود           » مپѧرچ «و  » خلѧق «در آن ساعات اختلاف ميان      . نمودند

  .نميخواست چنين شود» نيروی سوم«شانه به شانهء هم عمل ميکردند، ارچند 

  ؟ و رهبری حزب همچنان متحدانه عمل ميکردـ 

آنهѧا ثابѧت مѧی سѧاختند        . عليه قيام مسѧلحانه بѧود     » پرچم « .نخير، من نميتوانم بگويم که چنين بود      ـ  
ما به خلقی ها القأ ميکرديم، حالا کѧه خѧونريزی صѧورت             . ی فرا نرسيده است   که هنوز وضعيت انقلاب   

مѧѧن . بايѧѧد بѧѧه داوود و نزديکѧѧانش امѧѧان داده شѧѧود. گرفتѧѧه، نبايѧѧد بѧѧه جنѧѧگ و بѧѧرادر کشѧѧی دسѧѧت زننѧѧد



تا از طريق تيلفون و يا بلند گو ها با قصر در تمѧاس شѧده و محاصѧره شѧدگان را بѧه         پيشنهاد نمودم   
. ولی تره کی، امين و طرفدارانش پافشاری داشتند تا همهء آنها را نابود سѧازند   . ندتسليمی فرا خوان  
هم داوود، هم خѧانم، فرزنѧدان، نواسѧه هѧا و عѧدهء از اعضѧای کابينѧهء وی را بѧه                : و چنين هم کردند   

  .قتل رساندند

د، شѧبيه آن  به امر امين برپا شده بو    ] 1978[ اپريل   27ـ شما تصور نمی کنيد، قتل و کشتاری که در           
   دسامبر سال بعد دوباره به وقوع پيوست که در آن امين و نزديکانش کشته شدند؟27در 

  ...آنزمان صرف امين و برادرش را کشتند ... ولی ـ 

يکتعداد از چهره های برجسته نظامی و ملکی را نيز به پای اعدام فرسѧتادند؛ دختѧر                . ـ نه تنها آندو را    
  .  و ده ها تن از طرفدار امين را برای ساليان متمادی به بند کشيدندمنشی عمومی را زخمی ساختند

  راستی شما ميدانيد، کی امين را کشت؟ ـ 

  .او واضحا ميکوشد طفره رفته و حرف را به ديگر سو بکشد

بѧرای ايѧن منظѧور، افѧراد        . ـ من از آدم ها مختلف شنيده ام، که گلابزوی اين کѧار را انجѧام داده اسѧت                   
  . با خود گرفته بودند ]ـ م. تپه تاج بيک[ در هنگام حمله به قصر  او را ما

   

  : کارمل، با رضايت خاطر، تائيد ميکند و ميگويد

اما ميدانيد کی فرمانده ستاد . خلقيها ـ گلابزوی و سروری ـ در آن اشتراک داشتند. درست استـ 
  مرکزی يا لوی درستيز را از پا درآورد؟ 

  . نونیـ وکيل ـ وزير خارجه ک

اختلافات درون حزبی ما در هرساعت بالاتر ...  آنزمان  .اما بيائيد به صحبت قبلی مان برگرديم
 نفری 50امين پيشنهاد لست . جلسهء کميته مرکزی در بارهء مسألهء قدرت جريان داشت. ميگرفت

در . بودشورای نظامی ـ انقلابی را پيشنهاد کرد، که در آن صرف سه نفر پرچمی گنجانيده شده 
آنها ميخواستند تا در کشور رژيم نظامی ـ تروريستی .رابطه به حکومت اصلا حرفی در ميان نبود

تره . من با قاطعيت عليه آن برخاستم و در نهايت نقطه نظر ما اکثريت کسب نمود. را برپا سازند
ام به حيث و من در هر سه مق.  در مقام فرد اول حکومت، شورای انقلابی و حزب قرار گرفت کی

  . معاون وی تعيين شدم

ببرک کارمل با حرارت صحبت يکنواخت اش را به پايان رساند و دوباره به سگرت کشيدن آغاز 
  .من از وی خواهش کردم تا کمی به عقب برگردد. نمود

ولی نتيجه . خوب، من آماده ام باور نمايم که انقلاب خلاف ميل و ارادهء شما به وقوع پيوست   ـ
خوشی،ناراحتی يا : شما در آنزمان چی احساسی داشتيد. عبارت از پيروزی کامل حزب بودکودتا 

  نگرانی؟



   

  .صرف احساس تلخ بدبختی های قريب الوقوع موجود بود. هيچگونه خوشی وجود نداشتـ 

  :آيا من باور ميکنم يا خير؟ بعد اضافه ميکند: اين را ميگويد و به من با دقت مينگرد

 که در صورت تصاحب قدرت با زور، توده ها از ما حمايت نخواهند کرد و ما قدرت من درک کردمـ 
 از برخورد احترام کارانه با اسلام و عنعنات مردم حمايت  »پرچم«. را نگهداشته نمی توانيم

بسياری از هموطنان شما، که آنزمان . ما قبل از همه عليه ارتجاع راست مبارزه ميکرديم. ميکرد
رفقای شوروی، جناح خلق را . حساب می نمودند» خلقيها« ميکردند، بالای در کابل کار

  . مارکسيست تر می پنداشتند

خلقيها بوتل اول ودکا را خودشان می نوشيدند، اما بوتل دوم را رفقای شما با خوشخدمتی به آنها 
  : ميدادند و ميگفتند

  » !آفرين«

  »!چنين نگهداريد«

  »! کن سازيدبا بی امانی دشمنان را ريشه« 

  » !رفقا، با اطمينان به راه تان برويد« 

   ...اما حقيقت خيلی تلخ است

کتابچه يادداشت را که در مقابلش قرار داشت، بدست گرفت، عينک هايش را به چشم گذاشت و از  او
  :بالای شيشه ها به من نگريسته گفت

  .پيش از آمدن تان بعضی چيز ها را يادداشت نموده امـ 

.  نميدانم چرابلافاصله فکر کردم، اين يادداشت ها را کدام کس ديگر به وی ديکته کرده استولی من 
  اين کار را کرده باشد؟» سوم» «نيروی«مگر نکند

  .ـ بفرمائيد رفيق کارمل، من به شما با دقت گوش فرا ميدهم

هيجان و جوش و خروش گواينکه او در برابر منبر خطابه و يا هم در مقابل دادگاه ايستاده باشد ، با 
  :غير منتظره با جهر بانگ برآورد

ژورناليستان غرب می نوشتند، گويا من جاسوس . من پيوسته عليه چپ و راست بودمـ 
 هشت سال عضو  زمانيکه. اين چيزی جز جفنگ و ياوه سرايی نيست. بوده ام» بی.گی.کا«

و به شکل آشکار به سود دوستی با پارلمان بودم، هم در دوران شاهی و هم محمد داوود، پيوسته 
  با اين بی پروايی عمل ميکند؟» بی.گی.کا«کدام اجنت . اتحاد شوروی صحبت ميکردم



  :بعدا با تأنی و تا دير به يادداشت نگريسته، با خروش ميگويد

زمانيکه به قدرت رسيد، آگاه شد و هم اينکه نميدانست اندروپف و کريچکوف » بی.گی.کا«در بارهء 
    .ام هايی داشتندچی مق

   . آری، کلمات اين اعلاميه تافته جدا بافته و واضحا بيگانه بودند، که برای وی نگاشته شده بودند

ا .دخ.ح«و » .ش.ا. ک. ح«ـ لطف نمائيد، بگوئيد، تا پيش از کودتای اپريل، ماهيت مناسبات 
سکو برای شما امر ونهی  چگونه بود؟ آيا ماسکو از شما حمايت مالی ميکرد؟ آيا از جانب ما »

  ميآمد؟

البته ما در دعوت های . ماسکو به زودی به ما توجه نشان نداد؛ زيرا ما حزب کمونيست نبوديمـ 
  .سفارت شما با رفقای شوروی ملاقات ميکرديم

  ـ تنها در دعوت ها؟

ون صدايش بگويد يا نگويد؟ بالاخره ت: کارمل آهسته می شود، آشکارا حافظه اش را به سنجه ميگيرد
  :را پائين ميآورد و جسارت ميکند

اگر دربارهء . اگر صاف و پوست کنده گفته شود، شما تا عمق در درون اين حزب حضور داشتيدـ 
نفی و يا تکذيب خيلی سهل !  خيلی بزرگ .آن حکايت گردد، تحير و تعجب بزرگ فرا خواهد رسيد

  .داست ولی دشوارتر همانا رفتن عقب ندای وجدان می باش

کارمل با انزجار آنرا به کنار پرتاب . او از روی ميز قوطی سگرتش را برميدارد، ولی خالی است
. انگشتانش کمی ميلرزند. او سگرتش را آتش ميکند. کاوه از خانه قوطی جديد ميآورد. ميکند

  .ناخونهايش از تأثير نکوتين زرد رنگ شده اند

هچ چيزی برای . چشمان کسی حقيقت را بجوئيم اين وظيفهء ماست که علی رغم دشواری در  ـ 
  .انسان وحشتناکتر از محکمهء وجدان نيست

نی، . تصور می شود در باره گسست خويش متأسف است. بازتاب ميدهد چهره اش نشانه های را  
  .هنوز وقت آن فرا نرسيده تا همهء حقايق گفته شود

  : او موضوع جنجالی را تغيير ميدهد و ميگويد

  . بيائيد درينباره دفعه ديگر صحبت کنيم . است چيزی را فراموش کرده باشمممکنـ 

 پسرانی را که در خانهء  او.  قدمی دروازه قلعه ايستاده است20او ميداند که موتر سياه رنگ در 
  . کريچکوف را که از مدتها با وی آشنا است، به ياد ميآورد فرعی هستند، و هم

  :تغيير ميدهد و ميگويدکارمل کاملا آهنگ صدايش را 



اگر ميخواهيد با من مصاحبه انجام بدهيد، ما نبايد در بارهء چيز های با جزئيات که در گذشته ـ 
  .انجام شده، صحبت نمائيم، بلکه بايد در باره آيندهء افغانستان حرف بزنيم

. ک مان استوظيفه ما و شما زدودن لکه از دامن گذشته مشتر. ولی هر آينده از گذشته برميخيزد
  مگر چنين نيست؟

من در بارهء چيز هايی صحبت ميکنم که به ضرر احزاب و مناسبات متقابل ميان کشور های ما ـ 
  .نباشد

   

***  

 مقام های منشی عمومی و رييس شورای انقلابی 1986 تا ماه می 1979ببرک کارمل از دسامبر 
 دلگير را که در مرکز کابل موقعيت تاريک و) ارگ(او به ندرت محوطهء قصر. را به عهده داشت

احاطهء داخل .  را از جانب بيرون، گارد افغانی محافظت ميکرد )ارگ(قصر. داشت، ترک مينمود
اتحاد » بی.گی.کا «9آن توسط ديسانت شوروی کنترول می شد و در درون عمارات افسران اداره 

ادند که وی به بيرون از ديوار مشاورين ما به کارمل مشوره ميد. شوروی مسؤول حفظ امنيت بود
تمام آن سالها، چارطرف را شعله : اما واقعيت اين بود، که جايی برای رفتن نداشت. های قديمی نرود

سالها گذشت، مشاورين آمدند و رفتند، اما هليکوپيتر . های آتش، انفجار و دود جنگ فرا گرفته بود
را با نور پرتو  شبانگاهان سپهر قيرگون های جنگی ما شب و روز بر فراز قصر چرخ ميزدند و 

    . روشن نگه ميداشتند افشان ها

کارمل . همه امور توسط مشاورين رهبری می شد. پرواضح بود که او رهبر واقعی افغانستان نبود
مشاور حزبی، مشاور شورای انقلابی، مشاور شورای : به شدت توسط مشاورين درحلقه بود

که شباروزی در کنارش قرار داشتند و توسط » بی.گی.کا«های » عمو خوانده«وزيران، حتا 
 تمام آنها به خصوص موقع  .يکتعداد ميآمدند، ديگران برگشت مينمودند. می شدند» تقويت «9  اداره

يکی از ... آدم های سالوس و رياکار . صرف غذا سوگند به عشق و دوستی جاويدان ياد ميکردند
شخص مذکور را، علی رغم وظيفهء عالی دولتی، از کابل . ه بودمشاورين نزديک کارمل از آنجمل

  .به ميهن دستبند زده بردند زيرا پايش در يک قضيه جنايی دخيل بود

» عمو خوانده«از  آن شخص يکی . کارمل از حلقهء نزديکان خويش صرف به يکنفر اعتماد داشت
دچی از نخستين روز ها در کنار  اوسا .بود» اوسادچی«به نام دگروال ) بی.گی.کا(های سازمان 

دگروال . کارمل قرار داشت، با فاميلش عادت کرد و منشی عمومی بدون او نميتوانست گامی بردارد
نبود؛ بلکه با زبان محلی بلديت داشت؛ عنعنات محل را ) نظاميان خشک مغز(از قماش سرباز نما ها

  . ميآموخت و به تاريخ و فرهنگ افغانستان دلچسپی داشت

دگروال که هيچگاه از بابت :  واقعهء عجيب و وحشتناک با او اتفاق افتاد1986لی در آغاز سال و
  .قلب او از حرکت بازايستاد. صحتش شکايت نداشت، در آستانه دَرِ خانه اش جان داد

چيزی غير معمولی بايد اتفاق افتاده .  در بارهء مرگ دگروال باور نداشت کارمل به نتيجه رسمی
او با از دست دادن نزديکترين فرد در حلقهء خويش، برای بار نخست احساس ترس و ... بوده باشد



اطلاعات من درباره آن شخص از لابلای حکايات اقاربش حاصل . يک ترس واقعی. وحشت کرد
، ورنه کارمل صحبت و بحث درموضوع و گرفتن نام خانوادگی دگروال را برای من قدغن گرديد

  .کرده بود

برای ماه مارچ همانسال فيصله شده بود تا . به زودی روشن گرديد که ترس وی بی دليل نبوده است
. ايدکارمل آماده می شد تا در آن جرگه صحبت برنامه ای و مفصل نم. جرگه بزرگ قبايل داير گردد

  : آمد وگفت ولی در آستانه برگزاری محفل، سفير شوروی به نزد وی 

رهبری ما ميخواهد با شما در بارهء مسايل مهم صحبت . شما را به ماسکو دعوت نموده اند«ـ 
  ».نمايد

  :]کارمل ميپرسد[

  »ميتوانم من بعد از جرگه به اتحاد شوروی بروم؟«ـ 

فقط دو روز مهمان ما خواهيد بود و بعد دوباره بر . ميتوانيدرفيق عزيز، شما به همه چيز رسيده «ـ 
  ».ميگرديد

رفيق کارمل، وضع صحی « : در فرودگاه ماسکو به وی اجازه ندادند تا لب به حرف زدن بشوراند
بايد به سرعت معاينات صحی . ما نميتوانيم صحت شما را به بازی بگيريم.شما خيلی بد است

برعکس نجيب ... در آنجا کدام جرگه. ز او را در شفاخانه بستری نمودند رو20. »انجام پذيرد شما 
  .سخنرانی مبسوط نمود] ـ م.اقوام[در جرگه 

. سابق.ش.ک.درمانگاه کميته مرکزی ح[» کريمليوفک«در . غم و افسردگی در درون او بالا گرفت
دساتير معين را ابلاغ واقع در ميچورينسک، يکی از پزشکان ـ که فراموش شده بود تا به وی ] ـ م

نمايند ـ با خوشدلی به مهمان افغانی از صحتمندی کاملش اطمينان داد ه و گفت که تعجب ميکند که 
بعد از آن روز کارمل تمام دارو های مجوزه را به کمود تشناب . چرا وی را در آنجا نگهميدارند

  . نی، حتما زير کاسه نيم کاسه است. ميانداخت

ن گرديد، زمانيکه منشی عمومی حزب کمونيست شوروی بالاخره وی را در همه چيز وقتی روش
  . بارگاه خويش پذيرفت

گرباچف با چهرهء متبسم هميشگی اش، يک درس نامهء مکمل را برای کارمل در مورد دگر شدن 
هرکدام ما توانايی «: جهان و دگرديسی در حال وقوع در اتحادشوروی و افغانستان خواند و گفت

البته خدمات رفيق . »داريم که به مطالبات زمان و دگرگونی های جهان پاسخ بائيسته بدهيمآنرا ن
. کارمل بزرگ اند و سهم و مايه گذاری وی در امر انقلاب و تحکيم دوستی افغان ـ شوروی بی بديل

 کار کردن. ولی عاقلانه خواهد بود هرگاه مقام منشی عمومی به يکی از رفقای جوان واگذار گردد
   . ما در آينده به او نياز داريم. برای ببرک کارمل خيلی دشوار است، بايد به صحت خويش بيانديشد

 در حضور گرباچف از کشيدن سگرت خود داری ميکرد، زيرا در اتاق کار گرباچف کشيدن  کارمل
ولی اينبار موقع که ميخائيل سرگيويچ صحبت يکنواخت خود را ختم کرد، مرد . سگرت منع بود

ناميد و از روی » تروريزم دولتی« جانب شوروی را  افغان که چهره دود کرده داشت، عمل



. رهبر شوروی نيز عصبانی گرديد. ناراحتی از ترجمان خواهش نمود تا برايش خاکستردانی بياورد
طبق معمول گرباچف عادت نداشت ... قبلا به وی توصيه کرده بودند که کارمل را دست کم نگيرد 

 مخالفت در دستگاه حزب غير قابل  . در برابر نظر وی ايستادگی نموده و مخالفت نمايدکه کسی
  .پذيرش بود

  :کريچکوف ملاقات نمود» بی.گی.کا«در فردای آن روز با کارمل رييس اداره اول 

  .»شما رفيق عزيز نگران نباشيد، همه چيز دست می شود«ـ 

حالا مرا برکنار . د، که يک توطئه در راه استکارمل فهمي. ولی درست شدن، ديگر ناممکن بود 
يک . قبلا چنين شده بود. ميکنند، بعدا طرفداران مرا راهی زندان می سازند و يا تير باران می کنند

کارمل تصميم  ]. ـ م. هدف ژورناليست ممکن دوره تره کی و امين بوده باشد[سناريوی معروف 
با طرفدارانش مشوره «  او اجازه بدهند به کابل برگشته تقاضا کرد تا به. گرفت تا وقت کمايی کند

ماسکو بعد از سبک و سنگين کردن خواست وی، . »نموده و بعدا تصميم نهايی اش را اعلان نمايد
يعنی [» کميته«اما بلافاصله در عقب هواپيمای وی، هواپيمای ديگری از . اجازه برگشت را داد

سرنشينان هواپيما عبارت از . به سوی کابل به پرواز درآمد] ـ م. بی.گی.کميته امنيت دولتی يا کا
به زودی خاطرات [ ـ. کريچکوف و جانشين آيندهء او در مقام رييس استخبارات شبارشين بودند

  ] ـ م. شبارشين در مورد افغانستان به نشر خواهد رسيد

  . ن فرود آمدندهواپيما ها با وقفهء يک شبانه روزی يکی پی ديگری به پايتخت افغانستا 

بعد تر بر اساس حکايت های جنرال . آمدند] ارگ[ مهمانان ماسکو به قصر   روز دوم ماه می صبح
  .شبارشين و اقارب کارمل کوشيدم تا داستان را دوباره سازی نمايم

کوشيد رهبر افغانستان را متقاعد سازد تا داوطلبانه مقام منشی عمومی را (!)  ساعت 20کريچکوف 
شما دوست بزرگ و «  (  به طريقهء شيادانه :در جريان صحبت ها همه چيز گفته شد. گذاردکنار ب

واقعی ما، يک انترناسيوناليست صديق و وطنپرستی هستيد، که پيوسته منافع عمومی را بر منافع 
در رهبری افغانستان وحدت «(، به شيوهء اکراه و تهديد پنهانی )».شخصی تان رجحان داده ايد

) ».دارد ، نبايد کار به خرابی بکشد؛ بهتر است از صلاحيت های تان داوطلبانه دست بکشيدوجود ن
مقام رييس شورای انقلابی برای تان محفوظ ميماند، شما هميشه مقام والا «(دادن وعده زندگی راحت 

  )...»و حرمت تان را حفظ خواهيد کرد

 ميدانست که قربانی تغيير سياست جهانی او.  ديگر به کنه همه چيز به خوبی پی برده بود کارمل
کريچکوف و مامورينش، مخفيانه، جانشين او آماده ساخته بودند، که عبارت از . شوروی شده است

. ولی کارمل قصد نداشت بدون مقاومت عقب نشينی کند. نجيب رييس امنيت دولتی افغانستان بود
ن سالها در درونش به جوش آمده بود، به زمان آن فرا رسيده بود که همه حقايق را، که در طی اي

  . شوروی ها بگويد

  :او به سوی مهمان عالی مقام مينگرد و ميگويد

  .»استعفای من باعث ايجاد نفرت و انزجار در داخل حزب ميگردد. اين يک توطئه است«ـ



. اهند شداو ميگويد که نميخواهد دست نشانده ماسکو باشد و با استعفايش هزاران نفر راهی زندان خو
برايش واضح نشد به کدام اساس اتحاد شوروی در امور داخلی يک دولت : در ادامه اظهار ميدارد که

 کريچکوف با قاطعيت در موضع  .همه چيز بيهوده ميشود. مستقل مداخله بی شرمانه می نمايد
  :خودش باقی می ماند و ميگويد

کارمل نبايد . قای افغان را ياری ميرساندمنشأ ابتکار استعفا در کابل است و ماسکو صرف رف « ـ
  .» جان خويش را بخاطر انقلاب افغانستان نگهدارد او وظيفه دارد. وضع پيچيده را پيچيده تر نمايد

  :کارمل پاسخ ميدهد

شما ميگوئيد چون در افغانستان عساکر شوروی کشته می ! انقلاب افغانستان را آرام بگذاريد«ـ 
از کشور .  شما اين حق را ميدهد تا شرايط تان را بالای من تحميل نمائيدشوند، لذا اين موضوع به

  ».ما خودما از انقلاب مان دفاع ميکنيم! ما خارج شويد و عساکر تان را باخود ببريد

اين صحبت پر تشنج در آخر روز به آن منتهی ميگردد، که صاحب قصر در حضور جنرال های 
. ا به امضا ميرساند.دخ.ينوم در حال تشکيل کميته مرکزی حشوروی، استعفا نامه اش را برای پل

بعضی اسناد نشان ميدهند، که بعد از صحبت کريچکوف، شب هنگام سه وزير قوای مسلح محمد [ 
 و يعقوبی وزير امنيت دولت به نزد کارمل ميروند و به وی  رفيع وزير دفاع، گلابزوی وزير داخله

ا کودتا ـ همچنان بر اساس نظر بعضی از نويسندگان روسی، برای اولتيماتوم ميدهندـ يا استعفا، ي
 در افغانستان به طور مکمل در حالت احضارات درجه يک محاربوی 40اولين بار تمام اردوی 

نجيب منشی عمومی حزب .  می پلينوم استعفای وی را می پذيرد14به تاريخ ] ـ م. درآمده بودند
رما بود، نه حزب، نه مردم و نه قوای مسلح هيچگونه واکنش در کابل آرامی حکمف. تعيين ميگردد

  .نارضايتی نشان ندادند

بعدا آن . کارمل و فاميلش را به خانهء ديگری که در همجواری قصر قرار دارد، منتقل ساختند
در همان خانه، پس از افتادن کابل به دست .  به نمايندگی ملل متحد در کابل تعلق گرفت خانه

و پس از شکنجه  و در همان جا طالب ها وی را دستگير نموده . يب االله متواری شدمجاهدين، نج
  . های وحشيانه به قتلش رساندند و سپس جسدش را در يکی از ميدان ها آويزان کردند

تمام اين . پروردگار من، چقدر در داستانهای من هخوانی های فلاکتبار از روی قضا وقدر موجود اند
پايه ] بی.گی.منظور کا[نفس شيطان   های طراحی شده را  ها، قتل ها، خيانتهمه تناوب توطئه 

  .ريزی ميکرد

، در رده های بالايی تصميم گرفته می شود تا رفيق کارمل 1987 يک سال، در ماه می  دقيقا پس از
لفت او ميداند، کدام معالجه او را انتظار دارد، ولی مخا. دعوت نمايند» معالجه«را به ماسکو جهت 

کريچکوف شخصا توسط هواپيمای مخصوص عقب وی . مجاز نيست، زيرا همه چيز بدتر می شود
  . پرواز می کند

  .»هرگاه شما رد نمائيد، دشمنان شايد شما را بکشند. شما نياز به استراحت و و معالجه داريد« ـ 

  :رهبر سرنگون شده به وی پاسخ ميدهد 



  . »د مرا به قتل برسانندنخير، اکنون تنها دوستان ميتوانن« ـ 

در ماسکو برای وی يک آپارتمان در سرک ميوسی تخصيص دادند، ولی توصيه نمودند تا در خانه 
  . در خانه اش زندانی بود  سال بعدی را عملا4او . يلاقی سريبريانی بور زندگی نمايد

   

***  

 چگونه 1979 در دسامبر  نـ رفيق کارمل، لطفا بگوئيد راه برگشت تان از چکسلواکيا به افغانستا
  بود؟

  .او به فکر فرو ميرود

 محتوای نامهء ببرک کارمل به رهبری شوروی در   کوشش می شود در آينده [.حقيقتا خيلی تلخـ 
  ]ـ م.  به نشر برسد1979اکتبر 

  .بايد با تحمل انتظار کشيد و خاموش ماند. من انتظار ميکشم. او دوباره تا دير مدت سکوت ميکند

  : ديگر تکرار ميکندبار

اول درحزب؛ :  من هميشه در تمام مقام ها فرد شماره دو بودم1979بلی حقيقتا خيلی ، تا سال ـ 
امين به امر مشترک . بعدا تره کی را همکاران وی به قتل ميرسانند. بعد در حزب، دولت و حکومت

تقاضا ميکرد؟ از هر راهی به نظر شما، حزب بايد به کی مراجعه ميکرد؟ از کی . ما خيانت ميکند
  .که من آمده باشم، در هر حالت اين يک ارادهء حزب من بود

  ـ ولی به هر حال، از نقطه نظر تکنيکی برگشت شما چگونه تحقق يافت؟

اينکه ما . ما از طريق ماسکو پرواز نموديم. البته که ما به کابل از راه پاکستان آمده نميتوانستيمـ 
 به وسيلهء چی ـ اين ها جزئيات اند و من نميخواهم دربارهء آن چيزی چگونه پرواز نموديم و

  .بگويم

ـ يک سوال ديگر، که من نميتوانم مطرح نکنم، ارچند شايد برای شما چنين تداعی شود که بی 
 دسامبر، يعنی بعد از کشته شدن امين، شما را در راديو منشی عمومی 28به تاريخ . نزاکتی است

  ...کنگره داير گرديد و نه پلينومولی نه . ناميدند

در آستانه و در جريان نبرد ها، ملاقات هايی با رفقا صورت . ولی قيام مسلحانه به وقوع پيوستـ 
در . گرفت، که همه اساس رهبری حزب را تشکيل ميدادند و در زمان امين در اختفا قرار داشتند

در آغاز من نميخواستم چنين . رار بگيرمجريان اين ملاقات ها فيصله گرديد که من در رأس حزب ق
 از موقعيکه من در مورد تجاوز گسترده نظامی   به خصوص .مسؤوليت را به عهده بگيرم

ولی از هرجهت .  به عهده گرفتن رهبری حزب بودم شوروی به افغانستان آگاه شدم، من مخالف
  .برمن قبولاندند از جمله خلقی ها ييکه اشتراک داشتند



   چی وقت در مورد اين پلانها آگاهی يافتيد؟ـ اما شما

بعد از سه ـ چهار ماه پس از احراز مقامات عالی دولتی برای من واضح . در آستانه آغاز تجاوزـ 
گرديد که اتحاد شوروی پس از کشته شدن تره کی به سرعت ميخواست قوا به افغانستان پياده کند 

ضوع گسيل قوا با تعذيرات امريکا عليه ايران در  من دانستم که مو .1979ـ يعنی در ماه اکتبر
آنزمان ماسکو ترس داشت که سر و کلهء امريکايی ها پيش از آن ها در مرز های . ارتباط بود

  .افغانستان ظاهر شود

داخل افغانستان می شد؟ يعنی  ـ شما ميخواهيد بگوئيد که قوا در هر حال اگر امين تقاضا ميکرد يا نه 
  نی رويارويی دو ابرقدرت گرديد؟افغانستان قربا

ولی امريکايی ها . در آن زمان خيلی با گرمی ادامه داشت» جنگ سرد«. بلی، کاملا درست استـ 
   . آنها به ايران قوا نفرستادند .در آنزمان عاقلانه تر از شما عمل کردند

د شما بدانيد که شما کدام طرح مشخص برای مصالحه ميان جوانب متخاصم در افغانستان داريد؟ شاي
  چگونه به اين تقابل خاتمه داده شود؟

ولی من معتقدم که درين فرآيند نبايد روشنفکران افغان که در . من هيچگونه نسخه مشخص ندارمـ 
آنجا هم تاجران، هم حقوقدانان و هم . غرب پناه گزين شده اند، از نظر بدور انداخته شوند

بايد همچنان توجه به . سبق، دکتور يوسف در آنجاستحتا نخست وزير ا. سناتوران موجود اند
چرا شما در رابطه به سياست افغانستان، تنها، نظر . کسانی که در اتحاد شوروی اند، صورت گيرد

  دو سه نفر را مرجح ميدانيد؟ چرا شما پيوسته به همان گودال فرو ميافتيد؟

در ارزيابی هايتان صرف .  نشناختيد شما افغانستان را تعجب آور است که اينقدر سال گذشت باز
  .معيار های خود را داريد که عبارت از برخورد سهل نگرانه با مسايل است

   

 درک اين مسأله غريب جلوه ميکرد ، که چراما  برای من هم. استم  موافق  من از دل و جان با وی
 روح،   به  تا صرفما سالهاست فرصت نکرديم. تا آن حد در عمق مسايل افغانستان درگير شديم
شگرد ها و نيرنگ های قبيله ای و مناسبات ملی آن . سنت، عادات و آداب اين مردم نظر بيافگنيم

در اين گستره . کشور را مطالعه و بررسی نموده و تاريخ عبرت بخش و آموزندهء آن را فرا گيريم
با توکل داخل شدند، . داده اندنه نظامی ها، نه سياست مدارها و نه استخباراتی ها ی ما کاری انجام 

  ...با توکل جنگيدند و با بی منطقی و نادانی همه چيز را رها کردند 

  :کارمل با رنجش خاطر گفت

چرا در تمام اين مدت حتا يکی از تاريخدانان، . من اکنون چهار سال است درينجا ميباشمـ 
 يکنفر در بارهء سرنوشت من و سياستمداران و يا ديپلماتان شما به نزد من نيامدند؟ چرا حتا

انديشه های من علاقمندی نشان نداد؟ کجاست آن آدم هاييکه در کابل پيک پُر مينمودند، در حال 
   مستی اشک ميريختند و به دوستی جاودان ما، در نزد من سوگند ميخوردند؟



ميگذارم، او زمانيکه من قلمم را در جيبم . صحبت ها آهسته آهسته حرارت خود را از دست ميدهد
  :دفعتا سوال اصلی خويش را از من مطرح ميکند

  شما چی فکر ميکنيد، چرا مرا به افغانستان نميگذارند؟ـ 

  .من که درين مورد پاسخم را گفته ام... ـ خوب 

  :او با سماجت ميگويد

  .آخر من با شما خيلی باز صحبت نمودم. ولی در هر حال ميخواهم نقطه نظر شما را بدانمـ 

نجيب نميخواهد که شما را در کابل ببيند، زيرا هراس : گر صادقانه بگويم، من چنين فکر ميکنم کهـ ا
کارملی . دارد که يکتعداد از نيرو ها شايد بدور شما تجمع نموده و خطری را متوجه او سازند

نين آيا چ. کرد  برگشت شما به کابل همچو آغاز فعاليت ها عليه رييس جمهور تعبير خواهند  ها
  کاری در حال حاضر برای حزب و کشور ضرور است؟ 

 به کشورم برگشته و به سياست  من ميخواهم به حيث يک شهروند ساده و شخص عادیـ 
من شنيدم که در . باور کنيد که همه انديشه هايم در آنجا در مينهم است. مصالحه ملی خدمت کنم

 به   و در اعماق کار ميکردند و روز هاقرن گذشته، معدنچيان ذغال سنگ انگليسی در دل زمين
بنابرين تقاضا .  ميزد و زمانيکه آنها را به بالا ميآوردند، روشنی حال آنها را برهم. بالا نميآمدند

من به جز در . واضحا چنين است با من هم.  برگردانند ميکردند که آنها را دوباره به عمق زمين
  .شمبارهء ميهنم، به هيچ چيز ديگر نمی اندي

  .ولی در حال حاضر برگشت تان عاری از خطر نيست

من چگونه ميتوانم در چنين لحظات دشوار . من بايد در کنار مردمم باشم. مرا خطر نمی هراساندـ 
   درينجا باشم؟

  : و ميگويد  را نشان ميدهد او با انگشتش درختان منفور کاج در عقب کلکين

  .م را بيابم، به من ياری دهيدا) ميهن( خانه  من بايد راه برگشت بهـ 

او اسير مقدرات خودش . او در اسارت ما نبود. من چی ميتوانم بگويم. ما خاموش باقی مانديم... 
  .بود

 او اکنون  تصور می شود،. می پراگند تند باد ناگهانی برف را از روی درختان به هرسو 
  . پس بايد از نزدش رفت. گريستو زار زار خواهد   داده  خونسردی و خودداری اش را از دست

  . من حين الوداع به وی گفتم، تحمل داشته باشيد

  . کمی بيشتر تحمل نماييد. ـ من فکر ميکنم به زودی در موقعيت تان تغييرات جدی رونما خواهد شد

   



***  

ترک » آريانی« توسط پرواز معمولی شرکت هوايی 1991 جون 19او ماسکو را در نيمه شب 
صد ها تن از جوانان با هيجان افغان در آنجا حضور نميداشتند، او را می شد به حيث يک اگر . نمود

در ايام ديگر در فرودگاه ها برای او گارد . اما زمانی چنين نبود. مسافر عادی به شمار آورد
بريژنف، : تشريفات صف ميکشيد و و عالی مقام های کشوری ما با عزت او را به آغوش ميکشيدند

ش که .ا.ک.اما اکنون حتا آن مربی شعبهء روابط بين المللی ح... ف، چرنينکو ، گرباچف اندروپ
هيچکس از شوروی . روزگاری انتقال بکس خانمش را لطف و عنايت الهی ميپنداشت، حاضر نبود

  .ها موجود نبودند

  .بخشيداو آنهايی را که به وی خيانت کردند، هيچگاه نه . اين رنجش خاطر را با خود نگهداشت

   

ببرک کارمل يگانه رهبر از ميان رهبران دهه های اخير افغانستان بود که به مرگ خودش در سال 
او را در شمال افغانستان جاييکه پس از اشغال کابل توسط مجاهدين می زيست، به .  درگذشت1996

  . خاک سپردند

   

بود؟ آيا اين زنجيره وحشتناک کی نفر بعدی خواهد ... داوود، تره کی، امين، نجيب االله، مسعود 
  زمانی ازهم خواهد دريد؟
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